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رخداد حادثه ها

اعتراف سارقان به ۴۰ فقره سرقت
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان قــم از  �

دســتگیری سه سارق لوازم و تجهیزات خودرو در 
قم خبر داد و گفت: متهمان به ۴۰ فقره ســرقت 

اعتراف کردند. 
ســرهنگ «صیاد درویشــی» اظهار کرد: در پی 
تماس شــهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
قم مبنی بر ســرقت لاســتیک زاپاس یک دستگاه 
خودروی پراید از سوی ســه نفر از سرنشینان یک 
خــودرو، بلافاصله مأمــوران انتظامــی به محل 
مورد نظر اعزام شــدند. به گفتــه وی، متهمان در 
یکی از محله ها با پرســه زنی از طریق یک دستگاه 
خودروی پراید، لاستیک زاپاس یک پراید پارک شده 
را ســرقت کــرده بودند کــه با هوشــیاری مردم 

شناسایی و از فرار آنها جلوگیری شد. 
جانشــین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در 
ادامه با حضور پلیس و دستگیری متهمان، پرونده 
بــرای تحقیقات تکمیلــی در اختیــار کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفت. 
سرهنگ درویشی ضمن اشاره به سوابق افراد 
مذکور، گفت: متهمان در تحقیقات انجام شده به 
۴۰ فقره سرقت قطعات، لوازم و تجهیزات خودرو 
در قم اعتراف کردند که در نهایت به همراه پرونده 
متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضائی شدند.

دستگیری سارق با ۲۹ فقره سرقت
جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان گلستان  �

از دســتگیری ســارق حرفه ای و اعتــراف وی به 
۲۹ فقره ســرقت ســیم و کابل برق در آق قلا خبر 
داد. ســرهنگ «مســعود فروزان»  اظهار کرد: در 
پی وقوع چندین فقره ســرقت ســیم و کابل برق 
در مناطق روســتایی شهرستان آق قلا، شناسایی و 
دســتگیری سارق یا ســارقان احتمالی به صورت 
ویــژه در دســتور کار مأموران پلیــس آگاهی قرار 
گرفت. وی خاطرنشان کرد: پس از انجام یک سری 
اقدامات پلیســی، ســرانجام مأمــوران موفق به 
شناســایی و دستگیری یک سارق سابقه دار شدند. 
ســرهنگ فروزان ادامه داد: متهــم پس از انتقال 
بــه یگان انتظامی و در تحقیقات تخصصی به ۲۹ 
فقره ســرقت ســیم و کابل برق اعتراف کرد. این 
مقام انتظامی با اشــاره به دستگیری یک مال خر 
در ایــن عملیات تصریح کــرد: هر دو متهم ضمن 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند. 

گروگان گیری یک ساعته ۳ میلیونی
گروگان گیری در شهرســتان پاکدشت در کمتر  �

از یک ساعت با دســتگیری گروگان گیران به پایان 
رسید. ســردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی 
شــرق اســتان تهران، اظهار کرد: در پی مراجعه 
سراسیمه فردی به واحد گشت کلانتری شهرستان 
پاکدشــت، پرده از وقوع یک فقــره آدم ربایی و در 
پی آن اخاذی از فردی برداشــته شده و بلافاصله 
پلیس وارد عمل شــد. وی در ادامــه افزود: پس 
از تحقیقات پلیس مشــخص شــد فردی به قصد 
آشــنایی بیشــتر با خانمی که به تازگی با او آشــنا 
شــده، بــه نزدیکی محــل ســکونت وی در یکی 
از محــلات پاکدشــت رفته و پــس از چند دقیقه 
به صــورت تلفنی با حالت اضطراب و تشــویش 
تقاضــای ۳۰  میلیون ریال وجه نقد از طریق کارت 
به کارت از دوست خود می کند. فرمانده انتظامی 
شــرق اســتان تهران تصریح کرد: دوست این فرد 
که از لحن صحبت کردن وی متعجب و مشــکوک 
می شــود، بلافاصله موضوع را بــه پلیس اطلاع 
می دهــد. ســردار ناظری گفت: مأمــوران پس از 
مشخص شدن صحت موضوع با هماهنگی مقام 
قضائــی در محل مربوطه حاضر شــدند و با قرار 
سوری محل وقوع گروگان گیری را شناسایی کردند 
و با ســرعت عمل بالا وارد محل شده و موفق به 
آزادی یک گروگان و دستگیری پنج گروگان گیر که 
دو نفر آنها خانم بودند، شــدند. وی در ادامه بیان 
کرد: گروگان پس از آزادشــدن در تحقیقات اولیه 
پلیس اظهار کرد به قصد آشنایی بیشتر با خانمی 
که با وی در چندین نوبت تماس تلفنی داشــته، با 
پــای خود وارد منزل اخاذان شــده و پس از ورود 
به طور ناگهانی مورد هجوم آنان قرار گرفته است 
کــه گروگان گیران در قبال آزادی وی درخواســت 
وجه نقد کردند. فرمانده انتظامی شــرق اســتان 
تهران در پایان با اشاره به ارجاع پرونده به مراجع 
قضائــی، اذعان کرد: پنج متهم دستگیرشــده هر 
یک از آنها با قرار وثیقــه ۵۰۰  میلیون ریالی روانه 

زندان شدند. 

دستگیری زن رمال با ۳۰  میلیارد 
ریال کلاهبرداری

از  � اســتان اصفهــان  آگاهــی  رئیس پلیــس 
دســتگیری زنی که به بهانه جن گیری، بالغ بر ۳۰  
میلیارد ریال از شــش نفر کلاهبرداری کرده بود، 
خبر داد. سرهنگ «سعید ســلیمیان» در تشریح 
جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر کلاهبرداری زن رمالی از وی، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت. 
وی افزود: فرد مال باخته در تحقیقات پلیس بیان 
کرد مدتی بود که با مشــکلات حادی در زندگی 
مواجه بودم تا اینکه به وســیله یکی از دوستانم 
با زن رمالی آشنا شــدم که به من گفت در منزل 
شــما جن وجود دارد و باید به آنجا بیایم و آن را 
خارج کنم. رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان 
گفت: وقتی زن رمال به منــزل این فرد مراجعه  
 کرده و طلا، جواهرات و اشیای عتیقه او را  دیده، 
عنوان  کرده که باید آنهــا را به من بدهید تا آنها 
را به منزل خود برده و ســر فرصت جن را از آنها 
خارج کنم که شــاکی نیز به گفته او عمل می کند 
اما بعد از مدتــی که برای پس گرفتن اموال خود 
بــه این زن مراجعه می کند، وی  می  گوید که طلا 
و جواهرات شــما را جن با خودش برده اســت. 
ســرهنگ ســلیمیان گفت: در ادامــه کارآگاهان 
با یک کار علمی و پلیســی دقیــق زن رمال را به 
همراه همدســت او دســتگیر و از مخفیگاه آنان 
پنج کیلــو و ۷۵۰ گرم طلا، ســه کیلو و ۵۰۰ گرم 
نقره، ۲۰ سکه بهار آزادی، ظروف مسی و اشیای 
عتیقه به ارزش ۳۰  میلیارد ریال  کشــف کردند. 
ایــن مقام انتظامی از شناســایی پنــج مال باخته 
دیگر در این پرونــده خبر داد و گفت: متهم برای 
اعتماد ســازی طعمه های خــود داروهایی را به 
آنان می داد تا جن را از بدنشان بیرون کند، اما به 
گفته مال باختگان، با خــوردن این داروها نه تنها 
مشکل شــان حل نشــده، بلکه دچار حمله های 
شــدید عصبی شــده بودند. رئیس پلیس آگاهی 
اســتان خاطرنشــان کرد: با اعتراف صریح متهم 
اصلی پرونده به بزه انتســابی و شکایت شاکیان 
دراین بــاره، پرونــده تشــکیل و وی بــه همــراه 

همدست خود تحویل مراجع قضائی شد. 

کشف ۳۱ فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرســتان «البرز» از دستگیری  �

یک ســارق و کشف ۳۱ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ 
«سهراب خسروی» اظهار کرد: در پی وقوع سرقت های 
متعــدد قطعــات خــودرو در شهرســتان، موضوع 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه 
در دســتور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت. وی 
ادامه داد: با تشدید گشت های محسوس و نامحسوس 
دراین باره، مأموران کلانتری حین گشــت زنی در سطح 
حوزه یک ســارق را حین ســرقت دســتگیر و به مقر 
پلیس منتقل کردند. فرمانده انتظامی شهرستان البرز 
افزود: در بررسی مأموران مشخص شد وی از سارقان 
سابقه دار بوده و در بازجویی فنی مأموران به ۳۱ فقره 
ســرقت قطعات خودرو از قبیل باتری، ضبط و پخش 
و... اعتراف کرد و پس از تشــکیل پرونده راهی مراجع 

قضائی شد. 

دولــت ژاپــن اعــلام کــرد: در پی وقــوع توفان 
سهمگین «جبی» در غرب این کشور دست کم ۱۰ نفر 

کشته شدند. 
بنابر اعلام دولت ژاپن، بر اثر این توفان دســت کم 
۱۰ نفر کشــته شده و مســئولان فرودگاهی سه هزار 
مســافر ســرگردان در فرودگاه ســیل زده را با قایق 
جابه جــا کردند. همچنین برق بیــش از یک  میلیون 

واحد مسکونی قطع شده است. 
«جبی» ســهمگین ترین توفانی است که در مدت 
۲۵ سال گذشــته ژاپن را درنوردیده است. این توفان 
که با بارش شــدید باران، رانش زمین و جاری شــدن 

ســیل همراه اســت، پس از گرمای طاقت فرســا در 
تابســتان ســال جاری که به کشته شــدن صدها نفر 
انجامید، رخ داده اســت. حدود ســه هزار گردشگر، 
شــب را در فرودگاه کانزای در غــرب ژاپن گذراندند. 
مقامات فرودگاهی به جابه جایی مسافران سرگردان 
بــا قایق  و اتوبوس بــه فرودگاه کوبه اقــدام کردند. 
بــه گزارش خبرگــزاری رویترز، بنابر اعــلام مقامات 
محلــی، حدود ۳۰۰ نفر مجروح شــده اند. همچنین 
زمان شروع فعالیت مجدد فرودگاه مشخص نیست 
و برخــی خطــوط راه آهن و جاده هــای ارتباطی در 

مناطق سیل زده همچنان مسدود است. 

شرق: سقوط آسانسور در ســاختمانی در حــال ساخت در حوالی دریاچه 
چیتگــر تهران به مرگ شــش کارگر منجر شــد. حادثه آسانســور یکی از 
شــایع ترین حوادث در تهران اســت که اکثر آنها به حبس شــدن افراد در 
بالابــر منجر می شــود و کارشناســان آتش نشــانی وجود آسانســورهای 
غیراســتاندارد و ناایمن را دلیل این حــوادث می دانند، اما در حادثه ای که 
شامگاه سه شــنبه به وقوع پیوســت ماجرا به گونه ای دیگر اتفاق افتاد و 
بالابر از طبقه سیزدهم ناگهان سقوط کرد. علت این حادثه هنوز مشخص 
نیست و کارشناســان درباره نوع آسانسور نیز اظهارنظر نکرده اند. بنابراین 
ممکن است آنسانســور استفاده شده در این ســاختمان استاندارد بوده و 
دلیل دیگری سقوط آن را موجب شــده باشد. سرگرد حسین حمزه لویی، 
جانشــین رئیس کلانتری ۱۸۱ عوارضی، درباره ایــن حادثه گفت: حوالی 
ســاعت ۲۰:۳۰ سه شنبه مأموران کلانتری ۱۸۱ عوارضی از سقوط بالابر در 
یک ســاختمان در حال ساخت باخبر و به محل اعزام شدند. وی با اشاره 
به حضور مأموران پلیس در محل، گفت: محل حادثه برجی به نام نرگس 
در محدوده دریاچه چیتگر بود که مشاهده شد یک بالابر از طبقه سیزدهم 
این برج به طبقه منفی چهار ســقوط کرده اســت. حمزه لویی با اشاره به 
حضــور عوامل امدادی در محل گفت: براســاس تأییــد عوامل امدادی، 
شــش نفر شامل ســه ایرانی و ســه کارگر افغانی در پی این حادثه جان 
خود را از دست دادند. سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شــهرداری تهران،  نیز گفت: ساعت ۲۰:۸ سه شنبه حادثه 
ســقوط بالابر در یک ســاختمان در حال ســاخت در خیابان میعادغربی 
حوالی دریاچه چتگر در منطقه ۲۲ به ســامانه ۱۲۵ اعلام شد که مأموران 
دو ایســتگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شــدند. وی افزود: در یک 

ساختمان در حال ســاخت یک دســتگاه بالابر از طبقات بالایی به طبقه 
منهای چهارم ســقوط کرد. وی ادامه داد: بر اثر سقوط، دیواره های بالابر  
تخریب شــد و به همین علت دسترسی آتش نشــانان را با مشکل مواجه 

کرد. بنا بر این گزارش، بررسی ها درباره علت این حادثه ادامه دارد. 

شــرق: مرد پرایدســوار که متهم است ســه زن را مورد 
آزارواذیت قرار داده  است، در دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه شد. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، متهم که مردی ۳۵ ســاله  
است، در پی شکایت شش ماه قبل زنی جوان بازداشت 
شــد. این زن درباره آنچه اتفاق افتــاده   بود، گفت: کنار 
اتوبان آزادگان ایســتاده  بودم و می خواســتم به سمت 
بهشــت زهرا بروم که پرایــدی مقابل پایــم توقف کرد. 
سوار ماشین شدم و مقصدم را گفتم. کمی بعد از اینکه 
پراید راه افتاد، راننده به یک فرعی پیچید. سعی کردم از 
ماشین پیاده شوم اما موفق نشدم جیغ و فریادهایم هم به 
جایی نرسید. جایی که آن مرد من را برده  بود، هیچ آدمی 
نبود. مرد جوان بعد از اینکه به زور من را مورد آزارواذیت 

جنسی قرار داد، رهایم کرد. 
این زن که موفق شده  بود شماره پلاک ماشین پراید را 
بردارد، آن را به پلیس داد و به این ترتیب مرد پرایدســوار 

بازداشت شد. 
در بررسی هایی که انجام شد، پلیس فهمید این مرد 
هیچ سابقه ای ندارد، اما چند ماه قبل از شکایت این زن، 
دو زن دیگر نیز به پلیس شــکایت کرده اند که وضعیت 
شــکایت آنها دقیقا مانند زنی است که شماره ماشین را 

داده  است. وقتی دو شاکی دیگر احضار شدند، مرد راننده 
را شناســایی کردند و توضیح دادند که چطور از سوی او 

دزدیده شدند. 
هر دو زن که همراه فرزندانشــان ســوار ماشین شده 
 بودند، از رفتارهای زشــت مرد راننده و تعرض صحبت 
کردند. یکــی از این زنان به مأمــوران گفت: من بچه ای 
یک ســاله دارم که او را در آغــوش گرفته  بودم و منتظر 
آمدن ماشین بودم که راننده پراید جلوی پایم توقف کرد، 
سوار شــدم و مقصدم را گفتم؛ من اصلا فکر نمی کردم 
کســی به زنی که بچه درآغوش دارد، نظر داشته  باشد. 
مرد راننده کمی جلوتر به منطقه ای بیابانی رفت و بعد 

هم به من تعرض کرد. 
ایــن زن درباره اینکه آیا در برابر مرد متجاوز مقاومت 
کرد یــا نه، گفت: خیلــی مقاومت کــردم، فرزندم گریه 
می کــرد، التماس کردم به خاطر بچــه ام این کار را نکند 
فرزندم ترســیده  بود، اما مرد توجهی نمی کرد. حتی به 
او گفتم هرچه دارم می دهــم فقط من را رها کن؛ قبول 
نکــرد، تهدیدم کرد که اگر بیشــتر مقاومت کنم به من و 
فرزندم آســیب می رســاند. بعد از اینکه من را مورد آزار 
قرار داد، هرچه پول و طلا داشــتم از من گرفت، بعد هم 
من را در همان بیابان رها کرد و رفت. به سختی خودم را 

به خانه رســاندم و بعد هم موضوع را به پلیس گزارش 
دادم. سومین شــاکی نیز همین اظهارات را تکرار کرد و 
گفت از سوی مرد جوان مورد سرقت، آدم ربایی و تعرض 
قرار گرفته  اســت. وقتی از متهم بازجویی شــد، اتهام را 
قبول کرد و گفت: من نیاز مالی نداشتم که از زنان سرقت 
کنم، خودم حرفه ای بلد بودم و درآمدم از آن طریق بود 
اما مشــکلاتی در زندگی شخصی ام داشتم و همسرم با 
من رابطه خوبی نداشــت، به همین دلیل هم وقتی زنی 
را می دیدم، از خود بی خود می شــدم. من زنان را ســوار 
ماشین می کردم و آزار می دادم و برای اینکه آنها نتوانند 
کاری بکنند، پول هایشان را می گرفتم. فکر می کردم وقتی 
آنها پول نداشــته  باشند، زمان بیشــتری برای رسیدن به 
خانه صرف می کنند و من هم می توانســتم فرار کنم. با 
تکمیل تحقیقات اولیــه پرونده برای ادامه بازجویی ها و 
همچنین محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران شعبه 
۱۲ ارســال شــد. درحالی که رســیدگی دراین باره ادامه 
داشــت، دو زنی که قبلا شــکایت کرده  بودند، به دادگاه 
رفتند و شکایت خود را پس گرفتند و گفتند حاضر نیستند 
دیگر بــه دادگاه بیایند و همه گفته هایشــان را هم پس 
می گیرند. هرچند معلوم نیست به چه دلیل دو زن جوان 
شــکایت خود را پس گرفتند، اما شاکی سوم همچنان بر 

شــکایت خود باقی ماند و اعلام کرد حاضر به گذشت یا 
پس گرفتن شکایتش نیست. به این ترتیب، متهم در جایگاه 
قرار گرفت؛ او که پیش از این گفته  بود قبول دارد به سه 
زن تعرض کرده  اســت، این بار مدعی شد تعرضی در کار 
نبوده  اســت و این زنان به رابطه راضی بودند. او گفت: 
من همســر و فرزند داشتم، اما به دلیل رابطه سردی که 
با همسرم داشــتم، با او ارتباطی نداشتم. فقط به خاطر 
بچه هایم با همسرم مانده  بودم. زنان را به عنوان مسافر 
ســوار می کردم و زمانی که آنها رضایت داشتند، با آنها 
رابطه برقرار می کردم؛ اینکه گفته می شود من به زور این 
کار را کردم دروغ اســت. انصراف دو زن دیگر از شکایت 
نشان می دهد که راســت می گویم. گفته های این مرد از 
ســوی تنها شاکی باقی مانده در پرونده رد شد و او گفت: 
من نمی دانم زن های دیگر چرا از شکایت انصراف دادند، 
اما به من تعرض شــده  است و گفته های این مرد درباره 
اینکه من رضایت داشــته ام، درســت نیست و من قبول 
نــدارم. از روزی که این مرد به من تعرض کرده  اســت، 
وضعیت روانی بسیار بدی دارم و به همین دلیل حاضر 
به گذشت نیستم. با پایان گفته های شاکی و متهم و وکیل 
مدافع متهم، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد 

شور شدند و به زودی دراین باره تصمیم گیری می کنند. 

جزئیات مرگ ۶ نفر  بر اثر سقوط آسانسور

تعرض به 3 زن در پرونده مرد مسافرکش

شــرق: خانواده پســر دانش آموزي که پــس از ضربه 
مغزي و مرگ پسرشان در پي درگیري، اعضاي او را اهدا 
کرده بودند، در آخرین اقــدام خود از قصاص قاتل نیز 
گذشت کردند تا جان هاي بیشتري را نجات دهند.متهم 
این پرونــده زماني که براي دومین بــار قرار بود حکم 
قصاصش اجرا شــود، با تلاش واحد صلح و ســازش 
دادســراي امور جنایي تهران از چوبه دار نجات یافت.
ساعت ۱۱ شب ششم آذر ســال ۸۷، مأموران کلانتري 
۱۲۰ ســیدخندان از درگیري در خیابان بني هاشم باخبر 
شــدند. با حضور مأموران مشــخص شد سه سرنشین 
خودروي پــژو ۲۰۶ با سرنشــینان یک کامیــون درگیر 
شده اند؛ بنابراین پسر ۱۸ساله و دوستش که با ضربات 
چاقو مجروح شــده بودند، به بیمارســتان شــهداي 
تجریش منتقل شــدند تا تلاش بــراي نجات آنها آغاز 
شود، اما یکي از آنها به نام محمدجواد که در درگیري 
دچار مرگ مغزي شده بود، جانش را از دست داد ولي 
خانواده او به اهداي عضو رضایت دادند تا با مرگ پسر 
دانش آموزشــان، چندین نفر از مــرگ نجات پیدا کنند.
پس از آن، موضوع به بازپرس کشــیک قتل دادسراي 
امور جنایي تهران و تیم تحقیق اعلام شد. در تحقیقات 
صورت گرفته شماره پلاک خودروي ۲۰۶ به دست آمد 
و مشخص شــد خودرو متعلق به زن جواني است.با 
به دســت آمدن هویت صاحب خودرو، کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهي پایتخت وارد عمل شــدند. صاحب 
خــودروی ۲۰۶ در تحقیقات گفت: خــودرو براي من 
است، ولي همسرم به نام کیوان از آن استفاده مي کند، 
از ماجراي درگیري خبر دارم، اما نمي دانستم منجر به 
قتل شده است.به این ترتیب، تحقیقات براي دستگیري 
کیوان ادامه داشت تا اینکه بعد از پنج روز او خودش را 
معرفي کرد.کیوان در بازجویي ها گفت: شب حادثه به 
همراه پسرعمه ام و دوستم سوار ماشین بودیم، ماشینم 
را کنار خیابــان پارک کردم و بیرون از ماشــینم منتظر 
دوســتم بودم که مقتول و دوستش از کنارم رد شدند 
و چپ چــپ من را نگاه کردند. ســر این موضوع باهم 

بحثمان شد و در این بین، پسرعمه ام به حمایت از من 
از ماشین پیاده شد. من که دیدم دعوا دارد بالا مي گیرد، 
از آنها معذرت خواهي کردم و دو پســر جوان رفتند.او 
ادامه داد: به محض رفتن آنها دوســتم از خانه بیرون 
آمد و علت سروصدا را پرسید. ماجرا را برایش تعریف 
کردم و او گفت مي خواهد دو پسر جوان را ببیند. براي 
همین به خیابان بني هاشم رفتیم. دو پسر جوان داخل 
کامیوني نشســته بودند و کامیون نور بــالا زده بود، به 
همیــن دلیل نمي دیدیم که چــه کار مي کنند. درگیري 
ما بالا گرفت و درنهایت دســت به چاقو شدیم. هر دو 
پسر جوان مجروح شدند، پسرعمه و دوستم بلافاصله 
سوار ماشین شــدند و از من خواستند که فرار کنیم. به 
آنها گفتم که به اورژانس زنگ بزنیم، اما آنها گفتند گیر 
مي افتیم. من هم به ناچار ســوار ماشین شدم و آنجا را 
ترک کردم. اما عذاب وجدان باعث شد تا بعد از پنج روز 

خودم را معرفي کنم.
با اعتراف مرد جوان، او با قرار بازداشت موقت روانه 
زندان شد. پس از بازسازي صحنه و تکمیل تحقیقات، 
متهم در شــعبه ۱۱۳ دادگاه کیفري اســتان تهران پاي 
میز محاکمه رفت. با درخواســت قصاص اولیاي دم، 
قضــات حکم قصاص متهم جــوان را صادر کردند. با 
تأیید از سوي شعبه نهم دیوان عالي کشور، متهم جوان 
پاي چوبــه دار رفت. اما در آخریــن لحظات با تلاش 
واحد صلح و سازش دادســراي امور جنایي تهران به 
سرپرســتي قاضي محمدشهریاري، خانواده اولیاي دم 
به او ۹ ماه مهلت دادند. این ۹ ماه مهلت براي آن بود 
تا مرد جوان مبلغــي را به عنوان وجه الرضایه به آنها 
پرداخت کند. با گذشــت ۹ مــاه از این حادثه و باتوجه 
به آنکه مبلغ درخواســتي اولیاي دم فراهم نشده بود، 
بازهم آنها ۱۰ ماه دیگــر به متهم مهلت دادند. این بار 
مهلــت در ازاي فراهم کــردن مبلغ کمتري داده شــد 
و خانواده متهم نیز با فروش قطعه زمیني در شــمال 
کشــور این پول را فراهم کــرده و درنهایــت خانواده 

محمدجواد از قصاص قاتل فرزندشان گذشت کردند.

نجات قاتل پسر دانش آموز از چوبه دار

توفان در ژاپن قربانى گرفت


